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  ابی   نبینا  و  سیدنا علی  تعالی الله  صلی و  العالمین  رب   لله   الحمد   الرحیم  الرحمن  الله  بسم الرجیم  الشیطان  من  بالله  اعوذ

  تعالی   الله  عجل  و  فداه  ارواحنا  الارضین  فی  الله  بقیة  لاسیما  المعصومین  الطاهرین  الطیبین  آله  علی  و  محمد   القاسم

 . اجمعین اعدائهم علی الدائمة اللعنة و الشریف فرجه

  و    ف ض لّْت ها  و   انْت ج بْت ها  ال ّت ى  ا صْف یآئ ک   و   ا ح بّآئ ک   امُ ّ  و   ن ب ی ّک   و   ح بیب ک   ح بیب ة   الز ّک ی ّة   فاط م ة   الص ّدّیق ة   ع ل ى  ص ل ّ  اللّهمُ ّ

 ک ما  و   اللّهمُ ّ   ا وْلاد ها  ب د م   ا للّهمُ ّ  الثّائ ر   کُن   و   ب ح ق ّها  اسْت خ ف ّ  و   ظ ل م ها  م م ّنْ  ل ها  الطّال ب   کُن   اللّهمُ ّ   الْعال مین   ن سآء   ع لى  اخْت رتْ ها

  و جْه    ب ها  تُکْر مُ  ص لوةً  اُم ّها  ع لى  و   ع ل یْها  ف ص ل ّ  الاْعلْى  الْم لا ء   ع نْد    الْک ریم ة   و   الل ّوآء   صاح ب   ح لیل ة   و   الْهُدى  ا ئ م ّة   امُ ّ  ج ع لْت ها

 . الس ّلام   و  الت ّح ی ّة  ا فْض ل  السّاع ة   هذ ه  فى ع نّا ا بلْ غْهمُْ و  ذرُ ّی ّت ها ا عْیُن  ب ها  تُق رُّ و  آل ه  و  ع ل یْه   الل ّهُ  ص ل ّى مُح م ّدٍ ا بیها

وم حاج سیدرضی موسوی را خدمت حضرت بقیة الله الاعظم ارواحنا فداه و رهبری  شهادت سردار بزرگوار و رشید مرح

کنیم و امیدوار هستیم که  بیت علیهم السلام تسلیت عرض میی رزمندگان در راه حق و اسلام و اهلمعظم و همه

شاءالله  تعالی انهای مختلف مقبول حقخدمات ممتد شاید بیش از بیست سال، بیست و پنج سال آن بزرگوار در صحنه

ی  شاءالله به همهشاءالله! و خدای متعال انشاءالله ایشان هم جزء کسانی باشد که »یرزق عند ربهم« انبوده باشد و ان

ها خالصاً لوجهه تبارک و تعالی عنایت بفرماید که بالاخره این زندگی پایان خواهد  ما توفیق درک وظایف و عمل به آن

 شاءالله! شاءالله به ملاقات حق تعالی نائل بشویم انا روی سفید انشاءالله بیافت و ان 

ای که  « خب ادلهالحاصل أنّ دلیل الحیازة الخاص لا یثبت به مشروعیة هذا السبب بالنسبة للشخص الاعتباری.  و»

که شخص اعتباری را شامل بشود که  کرد که حیازت مملک است دیدیم که آن ادله قصور داشت از ایندلالت می

توانیم تمسک کنیم برای شخص  ی در باب حیازت نمیی واردهی لفظیهدیروز توضیحات آن گذشت. بنابراین ما به ادله

فرمایند ی دیگر که قبلاً به آن اشاره شد بهره ببریم. فلذا میلب از بعض ادلهتوانیم برای اثبات این مطاعتباری. اما می 

مشروعیة« این سبب   به  یثبت  ای که گذشت »لاهای خاص و ویژهالخاص« آن دلیل  الحیازة  دلیل  أنّ  الحاصل  و»که  

بالتقریب  ی عقود »ادله« اثبات این حیازت را به تمسک به  نعم، یمکن ی به شخص اعتباری. » که حیازت باشد به نسبه

آوردند توضیح دانم توی بحث یا بعضی دوستان تشریف  « که نمیالثانی من التقریبین المذکورین فی السبب الأولّ 

توانیم ی وفاء به عقود و صحت عقود میتوانیم تمسک کنیم ولی به ادلهی حیازت نمیدادم آن این است که به خود ادله

خب حالا شرکتی رفت و حیازت کرد مثلاً شرکتی ماهی حیازت کرد یا چیزهای دیگری   تمسک کنیم به این بیان که 
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کنند دیگر،  هایی هستند این کارها را میدریایی که حلال است حیازت کرده، میگو مثلاً حیازت کرده، الان شرکت

ها را توی بازار  ن ماهیکنند. حالا این شرکت که یک شخص اعتباری است آمد ایهایی دارند این کارها را میکشتی

خواهیم ببینیم  دانند، حالا ما میجا پیش عرف که در عرف آن شرکت را مالک میعرضه کرد و مردم خریدند، الان این

ها مال شرکت است، این  ها بله این ماهی گویند اینشرعاً مالک است یا نه؟ ولی عرف که شک نداریم که، عرف می

خرند عرفاً در عرف عرب صادق است این باع؟ این بیع است؟ این  ن وقتی مردم میمیگوها مال شرکت است. خب الا

شراء است؟ این عقد است؟ بلا اشکال این عناوین صادق است. وقتی این عناوین صادق بود پس »احل الله البیع« و  

که این نقل  کند به اینمیگیرد این عقد را. پس این عمومات دلالت ها می»اوفوا بالعقود« و »تجارة عن تراض« و این

و انتقال حاصل شد یعنی آن ماهی شد مال شمای مشتری. پول شما هم که مشتری هستید شد مال آن شرکت. این  

که این معامله درست است و نقل و انتقال حاصل شده این ادله  نقل و انتقال حاصل شد. وقتی ادله دلالت کرد بر این

ها و میگوها  پس شارع حیازت او را قبول کرده که آن در اثر حیازت مالک ماهی  کند کهبه دلالت التزام دلالت می

جوری این معامله درست است؟  ها و میگوها نشده چهشده که حالا این معامله درست است و الا اگر مالک این ماهی

ن ماهی به مشتری منتقل  ها مال شرکت باشد تا ایها و این ماهیکه این ماهیصحت این معامله لا یمکن الا به این

که  این  شود جزها و این میگوها مال این شرکت باشد نمیکه این ماهیبشود پول به این شرکت منتقل بشود. و این

شود شارع قبول کرده که اگر این شارع آن چون سبب دیگری ندارد جز آن حیازت چون آن صید، پس معلوم می

که این سبب ثانی که  شود »و بهذا یثبت« به این بیان به اینمالک می  شخص اعتباری بیاید صید کند، حیازت کند

طور که در شخص حقیقی دارد در شخص  حیازت است در مورد شخص اعتباری هم سببیت برای تملک دارد، همان

 اعتباری هم دارد. 

 س: ... 

 مقدماتش این بود که ... ماند، چون مقدماتش را توجه نکردید، ج: بله دلیل إنی است دیگر مثل دلیل إنی می

 س: ... 

ج: توی بیع حکم شارع هم نگفته البیع الشریع، حقیقت شرعیه که ندارد بیع، عقد که حقیقت شرعیه ندارد، همین  

 معنای عرفی دارد این هم مصداقش است درست؟  
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 س: ... 

ها درست؟ حقیقت  ن« صعید طیب چی هست؟ همین خاک و شن و سنگ و فلان و ایج: بله »فتیمموا صعیداً طیباً

 جور است بیع که حقیقت شرعیه ندارد، تجارت که حقیقت شرعیه ندارد. جا هم همینشرعیه که ندارد که، خب این

 س: ... 

 جا بگوید الان کدام شرط است؟ ج: خب کو؟ کو؟ آن شرایطی که این

 س: ... 

 داریم ... ج: چرا مگر هرجا تخصیص خورده دست برمی

 س: ... 

ها را دقت کنید، این مقدماتی که گفتیم به آن دقت کنید، اگر یک جایی مردم  ج: نه گفته، کجا گفته، ببینید این

گویند تو مشمول »اوفوا بالعقود«، اگر کسی یک چیزی داند نمیداند، وقتی مالک نمیعرف عام یک کسی را مالک نمی

گوید تو مالک نیستی،  گیرد چون میحل الله البیع« این را میگویند این »افروشد نمیرود میرا غصب کرده دارد می

شود دیگر،  گویند »احل الله البیع« خب شاملش میها میباید مالک عرفی باشد درست؟ هرجا مالک عرفی هست این

 چون بیع که صادق است، اگر مالک عرفی نباشد بیع صادق نیست. ولی الان این بیع صادق است. حالا پس بنابراین 

کنند در عرف  آیند حیازت میکنند، وقتی میآیند صید میهای اعتباری وقتی میی حرف این بود که شخصیتمقدمه

این اینها مالک هستند، چون مالک میعقلاء  اگر آمدند معامله روی  ها را صادق  های عرفیها کردند آن واژهدانند 

ها بما له من المعنا العرفی حکم باز کرده. پس روی همان واژه های عرفی صادق بود شارع همبینند، وقتی این واژهمی

شود صحیح. وقتی صحیح شد حالا یک دلالت التزام  ی عرفی میشود صحیح، این اجارهبنابراین این بیع عرفیه می

اماره است مثبتات آن حجت است، پس   این ظهور  این ظهور است دیگر،  امارات گفتیم حجت است  دارد، مثبتات 

شود شارع هم قبول کرده آن ملکیتی که عرف قبول کرده بوده. حالا که آن ملکیت را قبول کرده سبب این وم میمعل

گویم این ملک  جوری دارم میشود من همینطور قبول کرده گفته حیازت مالک نمیملکیت چی بوده؟ تعبدی همین

شود برای زت  را قبول کرده که سبب ملکیت میاش هم این است که پس بنابراین این حیااست؟ بلکه نه ظهور عرفی
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ی ی حیازت نتوانستیم حیازت کنیم اما به برکت ادلهشخص اعتباری. این هم دلیل، پس بنابراین اگر ما به خود ادله

 ها تمسک کنیم. توانیم به دلالت التزام و اینعقود و ایقاعات این عمومات و اطلاقات می

 س: ... 

 گویند این شرکت را ... ی عالم دارند میم مالک است، همهگوییج: العرف ؟؟؟ می

 س: ... 

 ج: به همین اطلاقات و عمومات. 

 س: ... 

گوید چی؟ عرف  شود که بیع صادق باشد عندالعرف، چون عرف میج: إ عجب است واقعاً! بابا مالکیت عرفیه باعث می

جا که همه  بگوید بعتک، خب این  این که  نتقل کند،که کسی که مال خودش را به دیگری مگوید بیع عبارت از اینمی

 ها که همه وجود دارد دیگر. هست دیگر، این

« راه دوم این است کم قبلاً در  کما یمکن التمسک ببناء العقلاء بتقاریبه الثلاثةو اما به خدمت شما عرض شود که »

ی بود؟ و بناء عقلاء بود به تقاریب ثلاثه که  جا ذکر کردیم، راه دوم چ ها گذشت پنج راه آنی صد و هفتاد اینصفحه

کند به حیازت، مثلاً در زمان  گویند تملک پیدا میی عقلاء بر این است که میی خارجیهتقریب اول این بود که سیره

رفت برای گرمایش مسجد از توی بیابان خار و کرد؟ میرفت چکار میائمه علیهم السلام اگر متولی یک مسجد می

گویند  گفتند این برای مسجد جمع کرده میآورد میکرد میآوری میها جمعدانم هیزم و فلان و اینو نمیخاشاک  

گویند این غصب کرده. اگر کسی دیگر  اش میشود ملک مسجد، اگر خود آن متولی هم بردارد ببرد خانهبله این می

جوری بوده که جد بود. پس از همان زمان سابق اینگویند غصب کرده این ها مال مسها را بردارد ببرد میبیاید آن

ها که  موقع موجود بوده، مثل مساجد که موجود بوده، کنیسهاگر حیازت کنند برای مسجد، ممثل  امر اعتباری که آن

المال. حضرت امیر بر طبق آن مسئله معروف وقتی که کسی آمد کار خصوصی داشت حضرت  موجود بوده، یا حتی بیت

بیت مال بیتچراغ  این چراغ  کردند.  را خاموش  بیتالمال  است، ملک  گرمایش  المال  برای  است. حالا آمدند  المال 

چیزها رفتند آوردند.    ها بیاورید برای گرمایشی و اینالمال حضرت کسی را فرستاد گفت بروید مثلاً هیزم و اینبیت

بینیم که در زمان شارع سیره بر این بوده که  ما میجا. پس المال، مثل اینشود ملک بیتشود این ملک کی؟ میمی
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توانیم  شده است. این پس از این راه هم میزمان میی در آنحیازت سبب تملیک و تملک بعض امور اعتباریه رائجه

   توانیم استفاده کنیم. این یک بیان.اختلاف الامذقه بگوییم که از این راه هم میالجمله یا بالجمله حالا علیفی

که حالا مترج م به عمل نشده باشد که بله، توی ارتکاز عقلائی  بیان دوم این بود که ارتکاز عقلائی این است ولو این

این است که اگر متولی یک امر اعتباری حالا مدیرعامل باشد، رئیس باشد، متولی باشد، این است که اگر او برای این  

 ها را ردع نفرموده.  شود و شارع اینتباری میامر اعتباری رفت کاری کرد این ملک آن امر اع

ها الغاء ما از آنو بیان سوم این بود که بخشی از این موارد سیره عقلائی بوده، در زمان شارع بوده، شارع ردع نفرموده،  

اش؟ درست نیست؟  خصوصیت بکنیم. این سه راهی بود که قبلاً برای بناء عقلاء گفته شد. حالا درست است همه

 جا، این هم راه دوم. هایش سر جای خودش است در آنگه این بحثدی

اگر  این است که به مسئله ولایت فقیه  الفقیه إن تمت« راه سوم  این هست که »و الإستعانه بدلالة ولایة  راه سوم 

اده.  جور تشریعات هم خدای متعال و شارع مقدس به او دای حتی برای اینبپذیریم که فقیه چنین ولایت گسترده

که »من جعلت حیازة« برای اشخاص اعتباری کند به اینآید اعلام میکند میآید چی میآید، فقیه میحالا شارع می

ای داریم که دلالت کند بر را »سبباً للملکیة« آن را سبب ملکیت قرار دادم. این هم اگر ما قبول کنیم که چنین ادله

توانیم  شود راه دیگری که با او میفقیه، این هم میاز دارد جامعه به ولیّاعطاء این حق، حق تشریع در مواردی که نی

ی بر این مطلب را در محل خودش  ی دالهمطلب را اثبات بکنیم. منتها این راه اخیر مرهون این است که ما چنین ادله

رض کردیم حقش این بود  چه که عداشته باشیم. خب این هذا کلامنا در سبب ثانی که حیازت بود که البته طبق آن

خواستیم ببینیم اطلاقش  ها میکه این السبب الاول باشد که آن بحث قبلی درحقیقت سبب نبود؛ بلکه همین سبب

موردی که هم باشد میآن  اینزمان هم  یا  را نمیکه همگیرد  الاول میگیرد؟ پس آن میزمانی  السبب  شود  شود 

 حیازت.  

شود  ای داریم که از آن ادله استفاده میاب السبب الثالث احیاء موات است. خب ما ادلهالسبب الثانی: یا به تعبیر کت

شود،  ای داریم که این مالک میشود؛ در این زمینه روایاتی داریم، ادلهاگر شخص طبیعی احیاء موات کرد این مالک می

جور  های اینی سابقه که حالا دولتمنهخصوص در أزسیره عقلائی هم داریم. در تمام عالم این است که اگر کسی به

ساختند،  رفتند خانه میی جهات را تحت سلطه خودشان بیاورند نبوده، مردم توی بیابان میی همهحاکم گسترده
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دانستند دیگه این بوده. حالا صحبت سر این است  شان میساختند، خب این معمولاً مالکساختند، چه میمزرعه می

شود، احیاء طور که احیاء برای شخص طبیعی موجب ملکیت میإنّما الکلام در این است که همانکه آن مسلمّ است؛ 

جا مسجدی است بعد ین مسجد حالا  شود؟ مثلاً یکشود یا نمیبرای شخص اعتباری چی؟ این هم موجب ملکیت می

یک زمین مباحی در کنارش بود متولی   ها بگذارند توی انبار. اش را فلان اینهای اضافیخواهد که مثلاً فرشانبار می

که این بشود انبار مسجد. حالا این آیا واقعاً این  جا را احیاء کردند، ساختمان ساختند فلان، برای اینمردم رفتند آن

شود مال مسجد دیگه؟ یک کسی بیاید غصب بکند بردارد غاصب است یا نه؟ که با احیاء بشود؛ یا مثلاً برای زمین می

دانم تمیزی و که گرمایش و سرمایش و فرش و نمیفرض کنید یک مسجدی احتیاج دارد به درآمد برای اینکه  این

ها. بروند آقا، یک زمینی را احیاء کنند،  خواهد، فلان و اینای میها، یک تمیزکنندهخواهد و فلان و اینخادمی می

ا برای  باشد  این حسینیه، برای حرم، برای  کشاورزی کنند، بفروشند محصولاتش را، یک درآمدی  ین مسجد، برای 

شود مال آن مسجد؟ مال آن  ها که احیاء کردند میاین مال، این زمین، اینشود؟ شود یا نمیجای دیگر. خب مییک

ها، بانک مثلاً، برود یک جایی را  های اعتباری جدیدی پیدا شده، شرکتشخص اعتباری ؟ یا حالا امروز که شخصیت

طور  ه همانجا هم این است کشود؟ خلاصه حرف اینشود یا نمی. یک زمین مواتی را احیاء بکند. مال او میاحیاء بکند

ی لفظیه عناوینی در آن أخذ شده که  ی در باب احیاء موات؛ خود آن ادلهی لفظیه واردهلهکه در حیازت گفتیم اد

ای که امروز در حیازت  های ثلاثهت. اما از همین راهمان از آن ادله کوتاه اس شود. پس دستشامل شخص اعتباری نمی

ای که اخیراً به آن اشاره کردیم از  ی ثلاثهتوانیم به این ادلههای ثلاثه باز است. که در باب احیاء هم میگفتیم این راه 

 السبب الثالث: إحیاء الموات  فرماید »این راه اثبات بکنیم. می

  « فعل آن شخص طبیعی این مطلب را که احیاء باشداتاً فالمشهور أن فعله هذاإذا أحی الشخص الطبیعی أرضاً مو

  . « ولهذه المسألة أدلة خاصة سنطرحها»  شود. مر آن ارض را« باعث ملکیت آن شخص طبیعی میسبب لملکیته لها»

ن سبب برای شخص  که ای  ،«والآن بناءً على هذا القول »  زودی طرح خواهیم کرد.ای دارد که بهی خاصه و ویژهادله

است الإحیاء»  طبیعی  الاعتباری  لو حصل  الشخص  جهة  البتهمن  ممثله »  «  نمیبمباشرة  که  ولی  «. خودش  تواند. 

ها که درست شده، الان  کار را بکند. البته الان با این چیزهایی که درست شده، هوش مصنوعی و اینممثلش بیاید این

این ر تربا جایی را احیاء  تواند مباشرت بکند یککه آدم نیست. ولی می  تباهایی درست ممکن است بکنند، خب 
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که امر اعتباری و غیر انسان؛ او خودش  ها، تصویر دارد. تا حالا ایندانم فلان و ایننمی  بکند. این، شاخ بزند و دانه بپاشد 

ها  ها هست. حتی بیمارستانکارخانهنه، الان، الان توی خیلی ین فرض نبود در خارج این. اما ابخواهد مباشرت بکند 

دهند. خب حالا آیا ما دلیل داریم که  دهند. اعمالی را انجام میهایی ساخته شده که انجام میتها الان رباهست. این

 ی ساختند، مباشرتاً آمد احیاء کرد.  تاگر حالا یک ربا

 س: ... 

دهند طبق  دهند، چیزی به او میای به او میلابد برنامهج: آره دیگه، آدم که نیست. عقل و شعور عمومی که ندارد. او  

جا... انسان که بالاخره نیست. نماز که بر او واجب نیست. نماز بخواند، روزه بگیرد، آدم که نیست  تواند... خب ایناو می

نیست. ولی امر اعتباری   ها کهاین، که، یا نگاه کردن به او بگوییم مثل نگاه کردن مرد، نباید به او نگاه بکنند این آدم

گوییم یعنی از آن خارج است دیگه، آن معنای عام اعتبار است. و الا به مسجد هم  جا میاست دیگه. اعتباری که این

به  من جهة الشخص الاعتباری«    لو حصل الإحیاء،  »والآن بناءً على هذا القولفرماید  گوییم امر اعتباری. خب میمی

« که در مورد شخص  فهل تشمل هذه الأدلة»  هایش.نماینده و مدیرعامل و رئیس و این  ل وممث  تمباشر ه  بواسطه،  

که این    «السلامعن أبی جعفر علیهفی صحیحة محمد بن مسلم  »ف؟  «أم لا« را » هذا الإحیاء»  کرد.طبیعی دلالت می

ا ش یْئاً م ن  الأْ رْض  و ع م رُوه ا ف همُْ أ ح قُّ ب ه ا و ه ی  ل: »أ یُّم ا ق ومٍْ أ حْی وْالله علیه. »قای امام باقر سلامنأبی جعفر اول هست یع

«. هر قومی که مقداری از زمین را احیاء کند و آباد کند پس آن قوم احق به آن زمین هستند »و هی لهم« و این  ل همُْ

الکیت را. بعد که فرمود »و هی  کرد نه مجا بود أحق بها، فقط اولویت را اثبات میها است. این اگر تا این زمین مال آن

 ها است. این لام لام ملکیت است ظاهرش.  لهم« این اصلاً مال آن

جعفر و  أبی    عبدالله عنبی بصیر وفضیل وبکیر وحمران وعبدالرحمن بن أبیوفی صحیحة زرارة ومحمد بن مسلم وأ »

به مضمون این  ، وورد ا أ رْضاً م و اتاً ف ه ی  ل هُم نْ أ حْی   آله و سلمالله علیه و  صلیق ال  ر سُولُ الله   السلام قالا  عبدالله علیهماأبی

این باب روایات دیگری که آدرس داده شده مراجعه می و دو روایت در  ولکن ّ  د؛ بله گفتیم. »ر  فرمایید به وسائل. و 

بود که گفتیم دیروز    « نم »  چون آن یکی که قوم در آن بود. این هم  ،«الروایات المذکورة لا تشمل الشخص الاعتباری

لأنها ناظرة إلى إحیاء الشخص الطبیعی    لا تشمل الشخص الاعتباری»  العقول است. آن هم که قوم بود.مال ذوی  «من»

برای خودشان هم آمدند. حتی اگر یک طبیعی برای دیگری گوید  میکه ظاهر این هم    ،«الذی یحیی أرضاً مواتاً لنفسه
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« آن  ینصرف إلى الأشخاص الطبیعیین، ومنصرفٌ»  « در حدیث اولفعنوان القوم»  ین نشود.امشمول    شاید هم باشد  

اعتباری. »  از اشخاص  الجمعیات. ف قوم  العنوان انحتى أنه لا یشمل  الأفراد، لا  القوم هم  ما یصدق علیهم فی عنوان 

ها را  فرمایند که حتی قوم هم، کلمه واژه قوم هم جمعیتحتی قوم، ایشان می  . «تباری الحاصل من اجتماعهم الاع

یک عنوان انتزاعی  شود. یعنی این زید، بکر، خالد، فلان. اما عنوان جمعیتی که  شود. بلکه افراد را شامل میشامل نمی

حیث  به  کردیم. نه برای این، این، این. یعنی عنوان جمعیت.از او است و اگر چیزی آمدیم برای جمعیت آمدیم احیاء 

ها ربطی ندارد. مال عنوان جمعیت است. اصلاً جمعیت فرض کنید مستمندان، جمعیت  که اگر این مرد، آن مرد، به این 

.  شود دانم بیماران فلان، این عنوان جمعیت هم عنوان قوم بر آن صادق نیست. پس مشمول آن دلیل اول نمینمی

ها ندارد که.  شود. چون جمعیت بما هو جمعیت؛ این عنوان انتزاعی که عقل و شعور و اینمشمول دلیل ثانی هم نمی

« یعنی عنوان قوم شامل جمعیات هم  »حتى أنهفرمایند که  ها را دارد. میاین افراد هستند که محل انتزاع هستند، آن

شود. نه این عنوان اعتباری  ها میدی هستند که این انتزاع از آنآن افراقوم  عنوان    «ما یصدق علیهم انف»  شود. نمی

 چنین باز ... این مال روایت أولی. ها. و همشود از اجتماع آنجمعیتی که حاصل می

الواردته الحدیث الثانی« این هم منصرف است  أن ّ »م نْ«  »  « در گذشته نزدیک در بحث حیازت ذکرنا آنفاًچنین »و هم

  »قوم«، و»م نْ«،   والأشخاص الطبیعیون الممثلون للشخص الاعتباری، یصدق علیهم عنوان:»  .ری. خب از شخص اعتبا

آن بر  البته  هستند؛  اعتباری  شخص  ممثل  که  اشخاص طبیعی  این  خب  من،  عنوان  و  قوم  عنوان  است  ها صادق 

خودشان فرض این است که احیاء   ها که برایها صادق است. اما ایندانم آن متولی، بر اینمدیرعامل، آن رئیس، نمی

دانم شرکت،  مال آن نمیعلیه شد. مال آن بانک،  ها بگوید این مال آن مولیّتواند به ایننکردند که. پس این دلیل نمی

الإمام »  ها شد.این یذکرها  التی  بالقرینة  أنه  والحال  الاعتباری لا لأنفسهم،  للشخص  الموات  الأرض  یحیون  ولکنّهم 

« ل خودشان نه برای دیگری. و الا باید  فالأخبار ناظرة إلى إحیاء الأشخاص الطبیعیین  وهی لهم أو فهی له   السلام علیه

ها که احیاء کردند. پس بنابراین . برای خود این«لمن احیوا، لهم». ولی نفرموده  « لمن احیوا له» فرمود  حضرت می

شود این است که شخص طبیعی هم وقتی آمد برای خودش احیاء  میچه که در این روایت، از این روایت استفاده آن

شود. اما شخص طبیعی برود حتی برای دیگری احیاء بکند ولو آن دیگری هم شخص طبیعی باشد. این  کرد مالک می

   جور بفرمایند.  شود. ممکن است اینروایات شامل او نمی
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الخاص للإحیاء» الدلیل  أنّ  اینفاتضح  إ »  ها«  یعمّ  الاعتباریلا  الشخص  نمیشامل آن  .«حیاء  یمکن  »   شود. ها  نعم، 

اعتباری به وجوه ثلاثه  مشروعیت  «اثبات امروز آن را  أشرنا إلی ای که »شخص  اول بحث  ه« در ذیل سبب ثانی که 

 توانیم.  ها میخواندیم. بله، از آن راه

قود والإیقاعات من أسباب تملک الشخص الطبیعی،  الع : العقود والإیقاعات وغیرها من الأسبابیا الثالث  السبب الرابع»

خب عقود و ایقاعات خب یکی از وسائل تملک عقد است دیگه. عقد بیع،    ،«تقع أیضاً سبباً لتملک الشخص الاعتباری

شود در شخص طبیعی.  ها سبب تملک میدانم صلح، عقد مضاربه، مزارعه و هکذا بقیه عقود، اینعقد اجاره، عقد نمی

ها هم تطبیق  طور که مکرر هم امروز هم حتی گفتیم. در مورد آنها در شخص اعتباری هم همانخود همین  ها،این

 ها هم هست.  تملیک آنسبب تملک و   شود ومی

ها، این عقود و  « اینالعقود والإیقاعات من أسباب تملک الشخص الطبیعی، تقع أیضاً سبباً لتملک الشخص الاعتباری»

برای شخص اعتباری یک    ، «کما لو اشترى شیئاً أو أوقف علیه مال»  شود. ک شخص اعتباری هم میایقاعات سبب تمل

گوید وقفت ...  که ما بگوییم وقف، ایقاع است. مثال برای ایقاع ... این می»و ذلک بمقتضی« که بنابراین  مالی وقف شد. 

ای را خرید این  برای فلان، »و ذلک« بله، شئ  مدیگه. این را وقف کردم برای مسجد، این را وقف کرد  د خواهقبول نمی

أ وْفُوا  شخص اعتباری یا وقف گردید بر شخص اعتباری »و ذلک بمقتضی شمول تلک الادلة للشخص الاعتباری. خب »

الْب یْع»  «،ب العُْقُود ادله وقف، ادله صلح، و و و می«، نمیت جار ةً ع نْ ت راض«، »أ ح لَّ اللَّهُ  جا را. که  ی اینگیرد همهدانم 

کما أنّ هناک أسباب أخرى لتملک الشخص الطبیعی، کما لو ملک الشخص الطبیعی مالاً عوضاً  »توضیح آن داده شد.  

دون عقود و ایقاعات شخص طبیعی ب یک مواردی داریم که    .« بنفسهأو تلفه    عن ماله المضمون من أحدٍ عند إتلافه

ی  ذمّهواسطه تلف او این آقایی که مالش تلف شده در  ال شخصی را. خب بهشود. مثلاً یک نفری تلف کرده ممالک می

شود. حالا شخص اعتباری هم اگر کسی آمد تلف کرد مثلاً یک مالی را از بانک یا از  او مثلش یا قیمتش را مالک می

آن متلف بدل او    یشود در ذمّهشرکت. این جا هم باز آن بانک یا آن شرکت یا آن شخص اعتباری این هم مالک می

ات، ها سبب هستند عقود و ایقاعه اینطور کرا، حالا اگر مثلی باشد مثلش، اگر قیمی باشد مثلاً قیمتش را. همان

که مالک شود شخص طبیعی یک مالی را  طور اسباب دیگری برای تمل شخص طبیعی وجود دارد. مثل اینهمین

شود؟ »لو  گرفته از کسی. خب »عند إتلافه له« کی مالکش میعوضاً از مال آن شخص طبیعی که مورد ضمان قرار  
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که یک مواردی هم هست که  ملک عند إتلاف« آن احد، آن مال را. »عند إتلافه له«. برای آن شخص طبیعی. یا این

قبضه  جا آن از کیسه او هست. مثلاً »تلف المبیع قبل  حتی اگر تلاف بشود، اتلاف نباشد که اگر تلف شد باز هم در آن

شود خرج من ملکه. این متاعی را فروخت بایع  گویند دومرتبه او مالک است. این مال می« او میهمال مالکمن    فهو  

وأیضاً یملک  »  گردد به ملک خودش.دست مشتری تلف شد. این دو مرتبه برمی  که بدهد قبل از ایناما    ؛به مشتری

شود به أخذ نمودن مالی که مورد اعراض واقع شده است. خب  یا شخص طبیعی مالک می  ،«بأخذه المال المعرض عنه

گذارند توی کوچه. خب  خیلی مرسوم است دیگه، مردم مثلاً یک چیزی کهنه شده، فلان شده، دیگه میلش ندارند می

شود.  عنه را مالک میمعرض  شود این را. مال دارد. مالک میآید این را برمیحالا یک کسی میاین اعراض کرده دیگه. 

اشته توی کوچه  ! دید که یک بخاری خوبی یک کسی گذ ای برداشتند. ا رای یک شخص طبیعیحالا اگر آمدند این را ب

ها گذاریم توی مسجد. البته این، خب آورد گذاشت برای مسجد. متولی مسجد آورد گفت میو اعراض کرده از آن

واسطه امور  یریم. اگر پذیرفتیم که در مورد شخص طبیعی هست حالا این حداقل بهکه ما این موارد را بپذ بنابراین

اش هم شامل نشود  برای شخص اعتباری. اگر خود ادله  میرا اثبات کنها  توانیم آنی که در ذیل گفت شد میثلاثه

إتلاف یا در موارد تلف یا در موارد  « که عوضاً از مالش باشد در موارد  إذا عُد ّ هذا القبیل»   فرمایند که... میتوانیدمی

اللقطة، وموارد  أو یملک فی بعض موارد»  ها از سبب تملک.ها را سبب تملک بدانیم و شمرده بشود ایناعراض، ما این 

که در یک مواردی حق دارد شخص واجد لقطة مثلاً چند درهم خاصی که آقا فرمودند و علامتی  یا این  .« مشابهة أخرى

جا هم برای شخص اعتباری تواند مالک بشود شخصی که آن لقطة را دیده است. حالا آیا ایند میهم در آن نباش 

شود؟ و موارد مشابه دیگری که وجود دارد. مثلاً وصیت کرده کسی که این مال برای فلانی بدهید.  شود یا نمیمی

منها وفی أی  خص اعتباری است؟ »ها سبب تملک ش که کدام یکی از آن« در این اسباب و اینوالبحث التفصیلی»

خواهیم  اش را بیاوریم. میها را ادلهتک اینکه ما تک  .«عموماً أو جزئیاً، فهذا ما یحتاج إلى مجال آخرمناقشة  طرح  ت

 الله علی محمد و آله الطاهرین.  کند. و صلیبحث کنیم. این مجال دیگری را طلب می

 پایان 

 


